
 

 ،  / ،  / 
 1معنایی و اشتقاق ۀرتأملی در باب جغرافیای گویشی، دای

 (های باستان دانشگاه تهراندانشجوی دکتری فرهنگ و زبان)میثم محمدی 

 ،بـژاردن، پـژاردنهای مصتلـف دارد( بـه گونـه« آماده کـردن»)که عموماا معنای  پژاردنۀ واژ
آمـده  هـاآن. متونی که این واژه در استدهدر متون آم بیجاردن و ،پجاردن، بچاردن ،پچاردن

نظـر قومس، گرگان، ری، مرکز و شرق جبال و کرانۀ جنوبی دریای خزرند. به ۀزمربو  به حو
در . استدهرسد که جغرافیای گویشی این واژه محدود به نواحی مرکزی و شمالی ایران بومی

جغرافیـای  یمکنو سعی می یمپردازاین واژه میهای مصتلف این مقاله ابتدا به شناسایی گونه
معنـایی ایـن واژه  ۀردای های گوناگوناساس شاهدیم. سهس برگویشی هر گونه را مشص  کن

 . خواهیم پرداخت. سرانجا  به وجه اشتقاق آن خواهیم کردبررسی را 

 جغرافیای گویشی ـ۱
نشـان از کـاربرد آن در جغرافیـای  های آنو دیگـر گونـه بجـاردنآمده از دستبه هایشاهد

. برخـی از داردو کرانـۀ جنـوبی دریـای خـزر  3، گرگان، مرکز و شرق جبـال2گویشی قومس
مشـص  نیسـت. در  هـاآناند که نا  و نشان مؤلف یا مترجم و کاتب شواهد در متونی آمده

                                                      
نویس مقالۀ حاضر را بسیار سهاسگزار  که پیش ،دوستدکتر مسعود قاسمی و دکتر محمد حسن ،عزیز  انادتاز اس .1

 خواندند و نکات بسیار ارزشمندی را در باب ساختار و محتوای آن به من گوشزد کردند.
 سـصنان شـیخ برگرفتـه ازشـود. شـاهد مـا از زبـان قومسـی ایالت قومس تقریباا شامل استان سمنان امـروزی می .2

مراد ما از گونۀ قومسی در این مقاله همان گونۀ خرقانی است کـه در شـمال شـرقی  ،واقعاست. در ابوالحسن خرقانی
 .استواقع  استاناین 

. مراد ما از مرکز و شرق جبال در این مقاله ری و شهرهای اطراب آن و نواحی جنوبی آن تا اصفهان اسـت. مرکـز و ٩
 تهران، البرز، قزوین، قم، اراک و اصفهان است.های شرق جبال امروزه شامل استان
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و شواهد آثاری کـه هایی واجی آن با گونۀ زبانی این موارد ت بیق گونۀ زبانی این آثار و ویژگی
گاهیم، ما را به شناخت محدوزبانی ۀزاز حو  کند.جغرافیای گویشی آن نزدیک می ۀدشان آ

و ترجمـۀ  تفسیر دیلمـیجز هاین واژه ـ ب هایشاهد ۀدربردارند باید توجه داشت که متون
ۀ طریـق گونـمورد بح  به این متـون یـا ازۀ ژاند. راه یافتن واـ فارسی مقامات حریریطبری 

ونۀ زبانی یکدسـتی زبانی مؤلف یا مترجم بوده یا کاتب. پس هرگز نباید انتظار داشت که با گ
مورد بح  را ۀ ژهای واجی واهرگز نباید ویژگی ،رودر این آثار سروکار داشته باشیم. ازهمین

یک از متون بسنجیم و بر آن اساس به داوری بنشینیم، زیرا اساس زبان های هربا دیگر بصش
نها راه شناخت ویژگی های زبانی متفاوتی دارد. تن متون فارسی دری است که خود ویژگیای

و ت بیـق آن بـا متـون و شـواهد  هـاآنیـک از متـون، شـناخت واژگـان گویشـی ایِ هرگونه
شـان که از جایگـاه جغرافیایی ییهاو شاهد هاشده از همان حوزه است. ابتدا از متنشناخته

گاهیم نمونه م ابقـت  هـاآنمتـون دیگـر را بـا  هایدهیم و سهس شاهددست میا بههایی رآ
 خواهیم داد.

 گونۀ رازی و جبال مرکزی ـ۱ـ۱
. شواهد ما مربو  است به چنـدین استتهمورد بح  در گونۀ زبانی ری کاربرد داش ۀژوا

 هایهدر نسـص)قرن ششـم(.  قرآن ریو ترجمۀ )قرن ششم( ابوالفتوح رازی  تفسیرشاهد از 
 :استدهآمزیر های صورت تفسیر ابوالفتوح رازی گوناگون

 .  (۷۱، ص ۷۰، ج ۷۳۱۹)رازی  هاییاست برای ایشان بهشتبجاردهبجاردن: 
ها های که در او جویاست و ببچارده بهشتخدای تعالی برای ایشان مُعَد کردهبچاردن: 

 .(۳۷۱، ص ۹، ج )همان رودمی
 .  (۳۵۱، ص ۷۱ ، ج)همان جَهَنَّم: بپجارد برای ایشان دوزخلا: اعََدَّ لهَُم پجاردن: 

، ص ۹، ج )همـان است در بهشـتخدای تعالی برای ایشان پچاردهپچاردن: ]نسصۀ لت[: 
۱۵) . 

، ج )همـان ام دوزخ برای کافران مأوی و منـزلمن بیجاردهبیجاردن: ]نسخ آ ، آج، لب[: 
 . (۵۲، ص ۷۳

 نزدیک خـدای نزلـی معـدّ و ویجـارده باشـد در بهشـتاو را به ویجاردن: ]نسصۀ آب[: 
 .  (۷۲۳، ص ۷۵ ، ج)همان

 .)همانجا( او را به نزدیک خدای نزلی معدّ و بژارده باشد در بهشتبژاردن: 
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های مصتلـف بــدین های گونـاگون ایــن واژه براسـاس شــمار کـاربرد در نســصهصـورت
 بـژاردنو  ویجـاردن، پچاردن، پجاردنهای . صورتبیجاردن، و بچاردن، بجاردناند: ترتیب

 پـژاردهدر نسصۀ اسـاس بـه « برآرده»کمترین میزان کاربرد را دارند. در یک مورد هم صورت 
 پجـاردن، بچـاردن، بجاردنهای . احتمالا صورت(۳۳۹، ص ۷۵)همان، ج است تصحیح شده

 ←  در این باب، )برای بحهستند  پجاردن/  پچاردنهای متفاوت برای گونۀ نویسش پچاردنو 
 نیز خواهیم پرداخت. ویجاردن. در ادامه به صورت بصش اشتقاق(

و  بجـاردن. 1انـدآمده بچـاردنو  بجـاردنهای بـه شـکل قرآن ریاین واژه در  هایشاهد
یک باشند. درهرحال، هر پجاردن/  پچاردنانند دو صورت نوشتاری برای گونۀ تومی بچاردن

را باید به  تفسیر ابوالفتوحدر  بژاردنو  ویجاردنهای از این دو صورت را که بهذیریم، صورت
کـه در نسـصۀ ، ویجاردنگونۀ نگارنده، جز همین یک مورد، شاهد دیگری برای کناری نهاد. 

و اگـر ناشـی از  نیافتـه، اسـتدهآم ویجاردهصورت صفت مفعولی به تفسیر ابوالفتوح« آب»
. 2اسـت« و ببجـارده»یـا « و بیجـارده»ن نباشد، احتمالا تحریف رست مصححانش نادخوا

احتمـالا . 3شناسیِ تاریصیِ گونۀ زبانیِ ری ت ـابق نـداردواج هایهاعدنیز با ق بژاردنصورت 
. بصش اشتقاق( ←) استدهمشتق ش čāra-*pati-مورد بح  ما از صورت ایرانی باستان  ۀژوا

گاهی از چگونگی تحـول واجـیِ  ایرانـی باسـتان در گونـۀ زبـانیِ ری،  -č-شاهد مهم برای آ
 hača( اسـت. در ایـن اشـعار هجـری ۵۰۷ رگذشـت:اشعار برجای مانده از بنـدار رازی )د

نشـان  ǰیـا  čایرانـی باسـتان را بـه  -č-کـه تحـول واج  اسـتدهبدل ش« اج»ایرانی باستان به 
اج تـه . (۲۹ ، ص۵۷۷۳)شمس قـیس رازی  م دوست ان اشا یه این اج درددیم من و دی: 4دهدمی

اساس، . براین(۷۵۹ ، ص)همـان وج ته خوناوه داذن خوردن اج من/  وذ کردن و وذ بردن اج من
نیـز  بیجـاردنواژه در گونـۀ ری اسـت و صـورت  معیـارصـورت  پجاردن/  پچاردنصورت 

                                                      
ح 1 :  بجاردنجا به صورت همه قرآن ری. در متن مصح  )قرآن  ایم ما مر کافران را عذابی خوارکنندهو بجاردهآمده. مثلاا

 استبچاردهاست: ( ثبت شده۵۵)قرآن  قرآن رینیز برای  بچاردنگونۀ  فرهنگنامۀ قرآنی(، اما در ۹۳، ص ۷۳۱۵ ری
 (. ۷۱۱، ص ۷ ، ج۷۳۱۹ فرهنگنامۀ قرآنی( )۱۹ توبه، آیۀ) هایخدای تعالی ایشان را بهشت

2 .p-  در اینجا( آغازی ایرانی باستان*pati-čāra-در گونه ) به همان صـورت  عموماا های ایرانی شمال غربیp  بـاقی
 شود.بدل نمی vماند و به می

ل( در قـرون نصسـتین متداول در ری و اصـفهان )مرکـز و شـرق جبـادر فارسی  žاست که واج . صادقی نشان داده٩
اسـت شـدهاسـتعمال می /ز/یـا  /ج/های محلـی ایـن دو شـهر، جای آن، مانند لهجهرفته و بهکار نمیهجری اصلاا به

 .(۷۵۳ ، ص۷۳۲۱ادقی )ص
متقـد  هنـوز  ۀردر دو احتمالا ، čرا بازنمایی کند. با توجه به تحول تاریصی واج  ǰیا  čتواند دو واج می «ج». نویسۀ 4

صورت گرفته بوده یـا  č- > ǰ-مورد بح  تحول  ۀر. اینکه در دواستتهرفکار میبه čبرای نشان دادن واج  «ج»نویسۀ 
  شود.نمیزمان کاربرد داشته چیزی است که از خط دانسته اینکه دو گونۀ متقد  و متأخر هم
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 ،نیـز احتمـالا  بـژاردنای نزدیک به این گونۀ زبانی و مربـو  بـه جبـال مرکـزی اسـت. گونه
 قومس و گرگان است. ۀزکه در ادامه خواهیم دید، مربو  به حوهمچنان

خدای به ایشان و احوال ایشـان است: آمده بجاردنصورت نیز این واژه به تفسیر گازردر 
 1.(۱۷۵، ص ۵، ج ۱۳۷۳)جرجـانی،  بجـاردجـا عـذاب میکند و آنعالم است. اینجا تهدید می

هجـری کتابـت  ۲۱۱بـه فارسـی در دسـت اسـت کـه در سـال  شـهاب الاخبـار شرحی از
نزدیـک  تفسـیر ابوالفتـوح رازیاست. گونۀ زبانی لغات گویشی این شرح به گونۀ زبانی شده

 است؛ 
، یعنـی همـان اسـتدهآم پجـاردنو  جـاردنبَ  صـورتبهمورد بح  ما  ۀژدر این شرح وا

 شود:دیده می قرآن ریو ترجمۀ  تفسیر ابوالفتوحصورتی که در گونۀ زبانیِ رازی در 
شـرح فارسـی شـهاب ) بَجاریدبیدار باشید و در همه حال مرگ بر یاد دارید و زاد قیامت می

 .  (۱۰ ، ص۷۳۵۹ الاخبار
 .  (۷۰۵ ، ص)همان گور رسانده را بپجارد و ب یا مرگی که وی

 :2استدهآم بجارده صورتبهبه فارسی این واژه  شهاب الاخباردر شرحی دیگر از 

                                                      
مؤلف این تفسیر اختلافاتی وجود دارد. ابن یوسف معتقد است ابوالمحاسن جرجانی تنها بـه نیمـۀ تفسـیر ۀ . دربار1

است. در مقابل، محـدث ارمـوی گـازر را ای، پرداختهالدین جمشید زوارهرسیده و نیمۀ بعد را سید گازر، سید غیاث
شـواهد اسـتفاده از «(. نـط ـ س»، ص ۷است )همان، ج ن وی دانستهلقب ابوالمحاسن دانسته و هر دو بصش را از آ

ای باشـند، است. اما این شواهد بیش از آنکه نمودار گونۀ زبـانی جرجـانی یـا زوارهدر هر دو نیمۀ تفسیر آمده بجاردن
که محدث ؛ چنانتفسیر ابوالفتوح رازیدهند، زیرا این تفسیر درواقع تحریر و تلصیصی است از گونۀ رازی را نشان می

ح تفسیر چنین میارموی در مقدمه تفسیر حاضر از آغاز تا انجا  آن، یعنی بدون هیچ مبالغه »گوید: اش بر متن مصح 
ت به تفسیر استثنای خ به و سبب تألیف، که ناچار باید مغایر باشد، از و اغراق، به قول معروب، از باء بسمله تا تاء تم 

های گویشیِ این زبـان آشـکارا رازی به همین دلیل، گونۀ زبانی واژه«(. ی»)همان، ص « تمأخوذ اس ابوالفتوح رازی
هـا ، ایشان نیازی به تغییـر در ایـن واژهتفسیر گازردلیل نزدیکی این گونه با گونۀ زبانی مؤلف یا مؤلفان است. شاید به

: )= نازل ]کردن[( )همان، ج انزله(، ۵۵۱، ص ۷۰)= آماسیدن( )همان، ج  آماهیدنهای گویشی اند. مثلاا واژهندیده
 تفسیر ابوالفتـوح رازی( که در این تفسیر آمده، در ۵۵۱، ص ۷۰)= زنبور عسل( )همان، ج  منج انگبین(، ۱۱، ص ۵

مـنج (، ۵۳۰، ۵۷۱، ۵۷۱، ۱۱، ۱۱، ص ۵)همان، ج  انزله(، ۵۰۵، ص ۳، ج ۷۳۱۹)رازی  آماهیدناست: نیز آمده
 را نیز باید رازی در نظر گرفت. تفسیر گازر(. براساس این شواهد، گونۀ زبانی ۳۱۰ص  ،۱)همان: ج  انگبین

است. منتجب الدین و ابـن هجری انجا  یافته ۱۹۰در سال . این شرح منسوب به ابوالفتوح رازی است و کتابت آن 2
ح الاحباب و روح الالباب فی روبا عنوان  شهاب الاخبارشهراشوب )در معالم العلما( ابوالفتوح را صاحب شرحی بر 

ابوالفتـوح رازی را  شهاب الاخبارای فارسی بودن شرح همان: ج(. انصاری در مقاله ←اند )ذکر کرده شرح الشهاب
بر فارسـی بـودن آن  تفسیر ابوالفتوحاست. وی نشان داده که ابن شهرآشوب شاگرد ابوالفتوح درمورد به چالش کشیده

کند. ای نمیبرد، هیچ اشارهن شرح شهاب که تنها کتاب دیگری است که از استادش نا  میکند، اما به زباتصریح می
کید بر زبان دیگر نوشته های ابوالفتـوح، در مـورد زبـان میرزا عبدالله افندی اصفهانی هم در ریا  العلما با وجود تأ

ت. انصـاری در کتابصانـۀ مجلـس بـه کند به عربی اسـگوید، اما م لبی که از این شرح نقل میاین شرح چیزی نمی
اند. زبان ای ناق  از شرح شهاب برخورده که بر روی بر  نصست آن این متن را شرح شهاب ابوالفتوح دانستهنسصه
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 ، ص۷۱۷۳ شـرح فارسـی شـهاب الاخبـار) 1گورستان رسـانده یا مرگ که او را بجارده کند و ب
۳۳۱). 

. تاریخ ایـن ترجمـه استدهنیز آم صحیفۀ سجادیهای کهن از مورد بح  در ترجمه ۀژوا
هـای گویشـی . واژهشـانزده( ، ص۷۳۹۵صـحیفه  ←)گردد ظاهراا به قرن هفـتم هجـری بـازمی

تـوان در متـونی ماننـد ای از ایـن لغـات را می. پـارهاستتهفراوانی به زبان این ترجمه راه یاف
فارسـی شـرح ، تفسیر ابوالفتوح رازی، خوارزمشاهی ۀرذخی، ترک الاطناب، ترجمۀ المدخل
. هفـده( ، صهمـان ←)دیـد  ترجمۀ کهـن نهـج البلاغـهو  مفتاح المعاملات، شهاب الاخبار

دهد این اثـر کند و نشان میجغرافیایی این ترجمه را محدود می ۀزهایی حووجود چنین واژه
توجـه بـه ایـن م الـب و  بـا. 2مربو  به مناطق مرکزی جبال، ری، قـومس یـا گرگـان اسـت

تـوان ،گونۀ زبانی ایـن ترجمـه را میǰیرانی باستان در ترجمۀ صحیفه به ا -č-همچنین تحول 
 žبـه  -č-)در قومسـی و گرگـانی  3مربو  به نواحی مرکزی جبال یا حتـی طبرسـتان دانسـت

 (. ادامۀ مقاله[ ←] استتهتحول یاف
و یـک بـار  بجـاردن صـورتبه. دو بـار اسـتدهآم صـحیفهاین واژه سه بـار در ترجمـۀ 

ری و جبـال  ۀز. با توجه به تعلق احتمالیِ گونـۀ زبـانی ایـن ترجمـه بـه حـوبژاردن صورتبه
ی از هایتنهـا شـاهد بـژاردنآن است. از گونۀ  معیارصورت  بجاردنمرکزی احتمالا صورت 

. در هـر سـه مـورد ایـن فعـل بـا ادامۀ مقالـه( ←)زبانی قومس و گرگان در دست است  ۀزحو
 :استدهآم ـهاپیشوند 

سوی ایشان کـار الیهم العمل للاجل وَ الاستعداد لما بعد الموت: دوست بکنی بهتُحَبّب 
 .(۷۱، س ر ۵۳ص ) سوی پس مرگبژاردن بهخرت و هاسوی آکردن به
نق ه اسـت( رد در متن بیاحب)ها رد و راست هاایستدبحاتَهَیّا او تَعَبّا: هر کس که هامَن 

 .(۱، س ر ۵۰۷ص )

                                                                                                                             
((. با وجود احتمال زیـاد نادرسـتی صـحت انتسـاب ایـن شـرح فارسـی بـه ۷انصاری، ) ←این شرح عربی است )

 مرکزی جبال شباهت دارد.ۀ های زبانی این شرح با متون حوزویژگیابوالفتوح، به هر حال برخی 
جهِزاا ». این عبارت در ترجمۀ 1 وتاا م  و م  محتمل است که مصحف »است. مصحح در پانوشت توضیح داده که آمده« ا 

بـا  (. روشن است کـه در اینجـا۳۳۱ ، ص۷۳۱۷ شرح فارسی شهاب الاخبار« )سازش دارد مجهزا  باشد که با  بیچاره
 تصحیف سر و کار نداریم.

زبانی ری و جبـال ۀ متونی از حوز شرح فارسی شهاب الاخبارو  ترجمۀ المدخلای نشان داده که . صادقی در مقاله2
 (. ۱ـ۵، ص ۷۳۱۷صادقی  ←اند )مرکزی

٩ .-č-  ایرانی باستان در طبری کهن نیز بهǰ (.۵۵۷ ، ص۷۳۹۵محمدی  ←است )بدل شده بوده 
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ه دست هانهادن استعدادی رجاء عفوک: امروز هابحاردن من و بالیوم تهیّؤی و اعدادی و 
 .(۷۰، س ر ۵۰۷ص ) امید عفو توه ساختن من بمن و ها

م آستان قـدس رضـوی صـورت هایهدر نسص ، ۵۵، ۷۷۹، ۷۰۰) بجـاردنهای قرآنی مترج 
ها مشـابه . این صورتاستدهآم (۷۰۰، ۲۵، ۵۵، ۱۵) بیجاردنو  (۷۰۰، ۱۵، ۲۵) بچاردن (۱۱

شود. توجه به چند نکته های نزدیک به آن دیده میهایی است که در گونۀ رازی و گونهصورت
 ها یاری دهد.گویشی این نسصهۀ تر حوزتواند ما را در شناسایی بهمی

قزوینی است و این احتمال وجود دارد که کتابت این قرآن نیـز در همـان  ۱۵واقف قرآن 
ری دانسـت.  ۀزتوان مربو  به حورت این قرآن را مینواحی صورت گرفته باشد. در این صو

ری را  ۀزتواند احتمال تعلق این نسـصه بـه حـونیز رازی است. همین امر می ۲۵واقف قرآن 
و  اسـتدهآم تفسـیر ابوالفتـوح رازی هایهتنها در برخـی از نسـص بیجاردننشان دهد. گونۀ 

، ۵۵، ۱۵ ۀرشـما هایهاحتمالا نسصری دانست. پس  ۀزای نزدیک به حوتوان آن را گونهمی
اهل ری است. جز نسـب  ۲۵نظر گرفت. گفتیم واقف قرآن را باید از این گونه در ۷۰۰و  ۲۵

دهـد. مـثلاا فعـل ری را نشـان میۀ زهای زبانی این قرآن نیز تعلـق آن بـه حـوواقف، ویژگی
)رازی  تفسـیر ابوالفتـوحدر  (۷۲۷۵، ص ۵ج ، فرهنگنامـه)در ایـن قـرآن  (برافرازند)=  برافلاجند

های های این دسـته یعنـی شـماره. پس این قرآن و قرآناستدهنیز آم (۳۰۱، ص ۷۱ ، ج۷۳۱۹
 نظر گرفت. آن در ری و مناطق نزدیک به ۀزرا باید مربو  به حو ۷۰۰و  ۵۵، ۱۵

هسـتند. در دو قـرآن نصسـت صـورت  ۱۵و  ۱۱، ۷۷۹های مانـده شـمارههای باقیقرآن
ها تر گفته شد، این صـورتطور که پیش. همانبچاردنآمده و در قرآن سو  صورت  بجاردن

 اند.زبانی ری و جبال مرکزی ۀزمربو  به حو

 گونۀ قومسی و گرگانی ـ۲ـ۱
های زبان قدیم قومس که از خلال اقوال شیخ ابوالحسـن خرقـانی بـه دسـت مـا در بازمانده

شود. در این شاهد فعل بـا دیده می بژاردن صورتبه، شاهدی از کاربرد این واژه استدهرسی
 :استدهآم ـهاپیشوند فعلی 

این سخن گاه از معامله گویم و گاه از عطا. خلق را آنجا راه نیست مـرگ را هـابژاری کـه 
 . (۱۹ ، ص۷۳۱۳)شفیعی کدکنی  پنجاه سال بلحسن مرگ را هابژارد تا مرگ مؤمن خوش کردند
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 ۀرذخیـاز  هاشـود. ایـن شـاهدزبان کهن گرگان نیـز دیـده میی از این واژه در هایشاهد
قاسـمی  ←) استدهسید اسماعیل جرجانی به دست ما رسی الاغراض الطبیه و خوارزمشاهی

 :1(۰۳ ، ص۵۱۷۳
 .(۵۵۷ ، ص۷۳۲۲)جرجانی  کسانی باشند که نوع بیماری را بژارده باشند

 حاصل آیدهمضرت بدارو خوردن کند تا مقصود بی ۀدداروخوار نخست باید که تن را بژار
 .  (۵۵۷ ص ،۷۳۱۱)همو 

. کاتـب ایـن نسـصه اصـالتاا از اسـتدهآم بچاردهصورت  الاغراض الطبیه «د»در نسصۀ 
اهالی جرجـان اسـت، امـا زادگـاه وی سـمنان بـوده یـا در آنجـا پـرورش یافتـه و سـکونت 

سـمنانی را داخـل مـتن  هـایهرده و واژ، زیرا چهار بار در متن دخل و تصـرب کـاستتهداش
گرگـانی واژه کـدا  اسـت.  معیـارصـورت . حال باید دید پنج(ص نودو ،همان ←) استدهآور

گـذار حروفیـه، و الله اسـترآبادی، بنیانهای زبان گرگانی کهن که از خلال آثار فضلبازمانده
 -č-گشا باشد. توجـه بـه کیفیـت تحـول تواند در این مورد راه، میاستدهپیروانش به ما رسی

 اژ(، < -ā-vāča*) آواژهـایی چـون کنـد. واژهایرانی باستان در این آثار مسئله را روشـن می
(*hača > ،)ــاژه ــوژنه(، < -sāča*) بس ــداژه(، < -raučah*) روژ(، < -sauča*) بس  هن
(>  -tāča-*ham )(←  نامهواژه ،۷۳۹۷کیا) دهنـد کـه خوبی نشـان میدیگر بـه ۀژو چندین وا

. نکتـۀ دیگـری کـه بایـد مـدنظر اسـتدهبدل شده بو žایرانی باستان در این زبان به  -č- واج
طور که مقدسی اشاره کرده، گویا زبان کهن گرگان و قومس بسـیار داشت این است که همان

. (۳۱۱ ، ص۷۹۰۱ )مقدسـی« و لسـان قـومس و جرجـان متقاربـان: »استدهبه هم نزدیک بو
است. با توجه بـه نزدیکـی ایـن دو زبـان و کیفیـت  بژاردندیدیم که صورت قومسیِ این واژه 

گونۀ گرگانی واژه اسـت  بژاردنایرانی باستان در گرگانی، باید گفت که صورت  -č- تحول واج
احتمالا گونۀ سمنانی این واژه بـوده کـه کاتـب آن را  الاغراض الطبیه« د»در نسصۀ  بچاردهو 
 .استدهکتابت کر بژاردهجای صورت به

. اطلاعی از متـرجم استدهو مشتقاتش آم پژاردنفعل  نهج البلاغهای کهن از در ترجمه
مانـده از جااین مـتن، هماننـد شـاهد به هایاین اثر در دست نیست. این فعل در همۀ شاهد

 .استدهآم ـهابا پیشوند اقوال خرقانی، 

                                                      
های نصسـت و دو  است. صورترا آورده بچاردهو  بژارده، بزاردههای صورت گوناگون هایهاساس نسص . قاسمی بر1

دهنـد. صـورت سـو  در ادامـه توضـیح داده گرگـانی را نشـان می معیـارهسـتند و گونـۀ  pažārdaهایی بـرای نویسه
 است.شده
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، ۷۳۱۲ البلاغـهنهج) درستی که اشارت کردند یاران او به هاپژاردن برای حرب اهـل شـامبه
 .(۱۱ ص

های مصتلف واژه، تنهـا در صـورت قومسـی و گرگـانی گونه که دیدیم، از بین گونههمان
 ــهـاشود. از بین این دو صورت نیز تنهـا گونـۀ قومسـی بـا پیشـوند دیده می žاست که واج 

در گرگـانی نیـز هماننـد قومسـی رایـج  ــهـا. هرچند بنا بر قول مقدسـی پیشـوند استدهآم
ن: »استدهبو « و لسان قـومس و جرجـان متقاربـان یسـتعملون الهـاء یقولـون هـادِه و هـاک 

مـورد بحـ  بـا ایـن پیشـوند از گونـۀ  ۀژربرد وا، اما شاهدی از کـا(۳۱۱ ، ص۷۹۰۱)مقدسی 
را  نهـج البلاغـهتـوان جغرافیـای گویشـی ترجمـۀ گرگانی در دست نداریم. بدین ترتیب می

 نظر گرفت.قومس یا حتی گرگان و اطراب آن دراحتمالا در نواحی 

یای خزر ـ۱۵  سواحل جنوبی در
. این واژه استتهکار رفداریم نیز بهاختیار هایی که از طبری کهن درمورد بح  در شاهد ۀژوا

زبـان زیـدیان طبرسـتان و دیلمـان در در آثاری که از میانۀ قرن هفتم تا قرن دهـم هجـری از 
 بجـار، (۱۷۷ :منینؤ)مـ بچارهای صورت 1تفسیر دیلمیدر دست داریم، کاربرد فراوانی دارد. 

بازمانـده از طبـری زیـدی ایـن فعـل بـا  هایدر شـاهد. اسـتدهآم (۵ :)فرقان پجار، (۷ :)نور
 :استدهو بدون آن آم ـوه، ـهاپیشوندهای 

رَهُ   .(۵)فرقان، : آن را مهیا کرد، آن را ترتیب داد او را هو پجارده: فقََدَّ
 .(۳۲)احزاب، : خدا بیاراست، خدا مهیا کرد خیا هاپجاردی: اعََدَ اللهُ 

 .(۵)نمل، : ما بیاراستیم اما بپجاردیم: زَیَّنا
دو  مشـکل ایجـاد  های نصسـت وگذاری برای این واژه در شناسایی دقیق واجتنوب نق ه

بـوده و در  č و pترتیـب بـه واجدو نشان دهد که این  بچارو  پجارهای کند. شاید صورتمی
نویسـۀ  پجـارو  بجـارهای و در صـورت pبـرای واج « ب»نویسۀ  بچارو  بجارهای صورت

بر اطلاعـاتی کـه از گونـۀ بنـا .بصش اشتقاق( ← ،)برای تحول واجی استدهآم čبرای واج  «ج»
 اسـتدهبـدل شـده بو ǰایرانی باستان در این زبان به  -č-زبانی طبری زیدی در اختیار داریم، 

ــدی  ←) ــثلاا (۷۵۵ ، ص۷۳۹۵محم ــر. م ــو)=  خجی ــۀ  (نیک ــنیدر ترجم ــا الحُس  (۷۰۷ ،)انبی
*hu-čiθra- > (۷۵ ،)ملائکه طَرِیّا  در ترجمۀ  (تازه)=  تاجه؛ θtāčaka- >های. هرچند شـاهد 

از )=  اچـین بکردسـتنمعدودی از باقی ماندن این واج نیز در طبری زیدی در دست اسـت: 

                                                      
 .  ۵۲۱ـ۵۳۵ ، ص۷۳۹۵محمدی  ← ،این تفسیر ۀر. برای اطلاعات دربا1
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متقـد  ایـن واج  ۀر. احتمـالا در دو< hača*1 (۲۱ ،)انبیـا نُکِسُـواترجمـۀ  در (این بگردیدند
)میانـۀ قـرن هفـتم  تفسـیر دیلمـیهمچنان در این زبان باقی مانده بوده و در زمـان نگـارش 

معدود بقایای بـاقی  های. اما شاهداستدهر  داده بو -ǰ>  -čتحول عمومی تبدیل  2هجری(
 -pati-čāra*دهنـد. نکتـۀ دیگـر اینکـه صـورت ایرانـی باسـتان را نیز نشان می čماندن واج 

تحول یابد. با توجـه بـه ایـن مـوارد و  čدرآید و سهس به  čč صورتبه tč همگونیتواند با می
توان احتمال داد که واج نصسـت می (۵ ،)فرقان پجار و (۷۷۱ ،منینؤ)م بچارهای تکیه بر نویسه

p   بوده و واج دوč کـار گرفتـه نیز برای بازنمایی همین دو واج بـه« ج»و « ب»های و نویسه
 دیـوان امیـردر  تفسیر دیلمیزمانی متأخر نسبت به که در  «هو پیچارستن»صورت اند. شده

. در هر حال احتمال وجود گونۀ بر این امر باشدتأییدی تواند میآمده نیز  (۳۳۱)ص  پازواری
paǰār .در همان زمان منتفی نیست 
ای از این . نسصهاستتهکار رفبه طبری نیز به مقامات حریری مورد بح  در ترجمۀ ۀژوا

کیـا  ← ،باب ایـن اثـر)برای اطلاعات دردر کتابصانۀ ملک موجود است  ۱۱۵۵ ۀرترجمه به شما
 . (Mokhtarian 2004, p. 2-6؛ ۷۵۲ ، ص۷۳۱۵؛ پاکزاد ۵۱۱ـ۵۱۱ ، ص۷۳۵۳

. در زیـر اسـتدهآم ـهابا پیشوند  بجاردن صورتبهاین متن  هایاین فعل در همۀ شاهد
 : استدهشاهدی از کاربرد این واژه آم

: چـون بدیدنـد مهیـا شـدن وی را بـرای بدین کا وی هابجاردنا جداای کدنا وی جکاهـا
 .(Mokhtarian 2004, p. 33)جدایی کرد از جایگاهش 

از یک گونه است. با توجه به این امـر  مقامات حریریو ترجمۀ طبری  تفسیر دیلمیزبان 
غالباا بـا یـک نق ـه « چ»و « پ»حروفی مانند ترجمه که در آن الص ی این و خصیصۀ رسم

در مقامـات را  بجـاردن، بایـد صـورت نوشـتاری (۲۵۷ ، ص۵۱۷۳پـاکزاد  ←)اند نوشته شـده
گونـه کـه اشـاره شـد، امکـان همان ،چندنویسی کنیم؛ هرواج pačārdan صورتبهاحتمالا 

 نیز در آن دوره وجود دارد. paǰārdanرواج صورت 
 ، ص۷۳۲۷)ابن معروب  استدهآم« بر سازو»معنای به بچارش ۀژوا کنزاللغاتدر فرهنگ 

بن معروب در نیمۀ دو  قرن نهم هجری بـه سـل ان . این فرهنگ را محمدبن عبدالصالق(۱۵
. دهصـدا، ذیـل واژه( ←) اسـتدهگیلان، پیشـکش کر انکمامحمد پسر کارکیا ناصر کیا، از ح

دهـد. شـاهدی از طبـری زیـدی نیـز از همین امر تعلق این واژه را به گونۀ گیلانی نشـان می
                                                      

 صورت قالبی بازمانده باشد و بـا تحـول واجـیبه (از این)=  اچیندر ساخت  (از)=  اچ. ممکن است حرب اضافۀ 1
-č- .ایرانی باستان در این گونه هماهنگ نباشد 

 (.۵انصاری، ) ←. برای تاریخ نگارش تفسیر دیلمی، 2
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اوُلـُوا کنـد: همین واژه و در همین معنا در دست است که تعلق آن را به گونۀ خزری تأیید می
هٍ وَ اوُلوُا بَأسٍ شَدیدٍ  : خداونـدان زوریـم و سـلاح و خیاوندون زوریم و سـلاح و پجـارش: قوَُّ

 .(۳۳ ،نمل)دیلمی، بر ( )سازو رایشآ
تـوان ایـن )در طبری زیـدی( می پجارش( و اللغاتکنز)در  بچارشبا مقایسۀ دو نویسۀ 

 نویسی کرد. واج pačāriš صورتبهواژه را 

 معنایی ۀردای ـ۲
بنـا بـه  بجاردن. برای مصدر استدهآم بجاردهو  بجاردنهای مدخل دهصدا نامۀلغتدر 

« مهیـا و مسـتعد شـدن. »۵؛ «مهیا و مستعد کردن، آماده کردن. »۷یادداشت مؤلف معنای 
مهیـا کـرده، آمـاده، . »۷نیـز معنـای  بجـاردهاست. در این فرهنگ برای صفت مفعولی دهآم

. همـۀ اسـتدهآم« مهیا شده، آماده، سـاخته. »۵؛ «کرده، در نظر گرفته شدهشده، فراهمتهیه
، ذیل دو مـدخل های فارسیذیل فرهنگاند. در تفسیر ابوالفتوح رازین واژه از ای هایشاهد
 . استدهتکرار ش هاتصحیح شود( همین معنی بیجارده)که باید به  بیجاره کردنو  بژارده
تـوان چهـار آیـد، میکاربرد این واژه در متـون برمی گوناگون هایاساس آنچه از شاهدبر

. ۵؛ «مکـر و حیلـه. »۳؛ «بر تجهیز، تسلیح و سـازو. »۵؛ «/ شدن آماده کردن. »۷معنای 
را از یکدیگر تمییـز داد. دو معنـای اخیـر تنهـا در « ترکیب، صورت، ریصت، شکل، هیأت»

 شود.گونۀ زبانی سواحل جنوبی دریای خزر دیده می

 / شدن آماده کردن ـ۱ـ۲
 هایمعنایی، معنی ۀزآید. در این حوموجود همین معنا از این فعل برمی هایدر بیشتر شاهد

 توان برای این فعل برشمرد:را می« مهیا کردن، ساختن، آراستن، ترتیب دادن و تدارک دیدن»
 .(۳۷۱، ص ۷۱ ، ج۷۳۱۹)رازی  مرگ را ببجارد پیش از آن که مرگ به او آید

 .(۳۵۱، ص ۷۵ ج، )همان ایم برای کافران آتشیما بجارده
شـرح فارسـی شـهاب ) بَجاریدحال مرگ بر یاد دارید و زاد قیامت می همهبیدار باشید و در 

 .  (۱۰ ، ص۷۳۵۹ الاخبار
نا  .(۵۱ ،حجدیلمی، ) آماده کردیم: آنگاه که ما اونکاه که اما هوپجاردیم: اِذ بَوَّ

 حاصل آیدهمضرت ببیداروخوار نخست باید که تن را بژارده دارو خوردن کند تا مقصود 
 . (۵۵۷ ، ص۷۳۱۱)جرجانی 
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« اِعـداد، اسـتعداد، تهیـه و تجهیـز»عنـوان معـادلی بـرای ها بیشتر بهاین معنا در ترجمه
 :استدهآم

اعداد و استعداد بَجاردن باشد  خـدای تعـالی گفـت ایـن آتـش بـرای : اعُدّت للکافرین
 .(۷۱۱، ص ۷ ، ج۷۳۱۹)رازی  امکافران بچارده

 .(۵۵۱، ص ۲ ، ج)همان استنزدیک خدای مُعَد و بجاردههایشان بمزد 
 .(۳۵۱، ص ۷۱ ، ج)همان ببجارد برای ایشان دوزخ: اعََدَّ لهَُم جَهَنَّم

سوی ایشان کـار هدوست بکنی ب: تُحَبّب الیهم العمل للاجل وَ الاستعداد لما بعد الموت
 .(۷۱، س ر ۵۳ ص ،۷۳۹۵حیفه )ص سوی پس مرگهبژاردن بسوی اخرت و هاهکردن ب

زَ بِجَهازِهم  .(۷۰۵، ص ۷۷ ، ج۷۳۱۹)رازی  چون ببجارد ایشان را سازشان: وَ لمَّا جَهَّ
 شرح فارسی شهاب الاخبـار) گورستان رسانده یا مرگ که او را بجارده کند و ب: او موتا مُجهِزا  

 .(۳۳۱ ، ص۷۳۱۷

ذِ »در آیۀ  .(۵ ،نملدیلمی، ): ما بیاراستیم اما بپجاردیم: زَیَّنا ةِ ز  ین  ل  یإن  ال  ون  بِالآخِر  مِن  ـا یؤ  ن 
م   ه  م  ف  ه  ال  م  ع  م  أ  ه  ون  یل  ه  م   «ع 

 ـ تجهیز، تسلیح و ساز و برگ۲ـ۲
نیز « تجهیز و آمادگی نظامی و آراستگی به ساز و بر »معنای این فعل با تصصی  معنایی به

 :استتهکار رفبه

رسید. فرزنـدان خـود را  1خواند  به این آیتابوطلحه این سورت میانس روایت کند که 
زُونـی مـرا بـه سـاز کنـی و ببجـاری زُونـی جَهِّ . (۵۲۲، ص ۹ ، ج۷۳۱۹)رازی  گفت: یا بنیَّ جَهِّ

است. هـم معـادل « تجهیز کردن و آراستن نظامی»معنی اینجا به بجاردنمشص  است که 
عنـوان معـادل معنـایی بـه آن به بجاردنکه « کردن به ساز»عربی در بافت معنایی متن و هم 

 دهند.معنایی را نشان می ۀرمع وب شده، دقیقاا دای
آنگه برخاست و به شام شد و کس فرستاد به منافقان که بچارده و مستعد باشـی کـه مـن 

 .(۷۱، ص ۹)همان، ج  آرم که با محمد کارزار کندلشکری می
هٍ وَ اوُلوُا بَأسٍ  : خداونـدان زوریـم و خیاوندون زوریم و سـلاح و پجـارش: شَدیدٍ اوُلوُا قوَُّ

 .(۳۳ ،نمل)دیلمی، )ساز و بر (  سلاح و آرایش

                                                      
بیلِ ». منظور آیۀ 1 م فی س  سِک  نف  م و  ا  موالِک  وا بِا   است.« اللهِ و  جاهِد 
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ساز و بچارش چیـزی : اهبة: استدهدر همین معنا آم بچارش ۀژوا کنزاللغاتدر فرهنگ 
 . (۱۵ ، ص۷۳۲۷معروب )ابن و یراق

 رایج است. (۵۱۷ ، ص۷۳۱۱)پاینده « ابزار و تجهیزات شکار»معنای به پیچاردر گیلکی 

 ـ مکر و حیله۵ـ۲
 در این معنا شاهدی از طبری زیدی در دست است:

ذِ »در آیۀ  .(۷۰ ،ملائکهدیلمی، ): آرایش، حیله پجارش: مَکرُ  ال  ـکم  ین  یو  ون  الس  ـم  یر  ه  اتِ ل  ئ 
دِ  ابٌ ش  ذ  م  یع  ئِ کدٌ و  ول  و   کر  أ  ور  یه   .1«ب 

عنوان معادلی برای های فارسی قرآن بهدر ترجمه سازشتوان با در این معنا را می پجارش
. این دو واژه از لحاظ ساخت و معنا بـا هـم (۰۷۵۷ ، ص۱۹۷۳ فرهنگنامه ←)سنجید  مکرۀ واژ

 مشابهند. 

یخت، شکل، هیئت۴ـ۲  ـ ترکیب، صورت، ر
 :این معنا در طبری زیدی شاهد دارد

ترکیـب، »معنـای به پجارش. در اینجا (۵ ،)دیلمی، تین خجیرترین پجارش: احَسنِ تَقویم
های کهن فارسی قـرآن مشـاهده کـرد: توان در ترجمهاست. این معنا را می« صورت، شکل

: نیکـوترین قـرآن ریمیبدی: نیکوتر نگاشتی؛  الاسرارکشف: نیکوترین هیأتی؛ تفسیر نسفی
ریصـت، ترکیـب، »معنـای به پجار نیز . در طبری نو: نیکوتر ترکیبیتفسیر ابوالفتوحصورت؛ 

 رایج است. « صورت

 . اشتقاق۵
کـردن، » -karاز ریشـۀ  -pati-čāra*مضارب این فعل احتمالا از صورت ایرانی باستان:  ۀدما

 erṷ*k-. این ریشه خود مشتق است از هنـدواروپایی: استدهمشتق ش «، شکل دادنساختن
 .(Mayrhofer 1992, p. 307) «شکل دادن، ساختن کردن،»

توان سیر تحول تر ارائه شد و وجه اشتقاق احتمالی واژه میبا توجه به توضیحاتی که پیش
 های مصتلف بدین ترتیب بازسازی کرد:آن را در گونه

 

                                                      
 ای ندارد.کار رفته و معنای مجازیمعنای اصلی خود بهدر این آیه دقیقاا به مکرۀ . باید توجه داشت که واژ1
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یای خزرگونۀ رازی و جبا ـ۱ـ۵  ل مرکزی و سواحل جنوبی در

 / پچاردن پجاردن ـ۱ـ۱ـ۵
*pati-čāra- ( * *paččār- * ) pačār-/ paǰār- 

 / ب»های مصتلف این گونه، حتی در یک متن واحد نویسـه هاینبا توجه به اینکه در مت
تـوان گفـت کـه هـای نصسـت و دو  ایـن واژه آمـده، احتمـالا میبرای واج« چ / ج»و « پ

ند، اکار گرفته شدهبه čو  pهای نیز در این متون برای نشان دادن واج« ج»و « ب»های نویسه
های توان با ق عیت نظر داد. ممکن است م ابق روند مرسـو  گونـههرچند در این مورد نمی

متأخر صورت پذیرفتـه باشـد و  ۀردر دو ǰبه  -č-مرکزی و سواحل جنوبی دریای خزر تحول 
در  پجـارهایی چـون است. البته صورتدههر دو گونه در زبان اهل این مناطق رواج داشته بو

دارِ  ǰدار باشد و هم برآمـده از گونـۀ čتواند حاصل تحولی متأخر از صورت یطبری نو هم م
آغازی ایرانی  -pاست.  pهای مصتلف مورد بح . به احتمال زیاد واج نصست در گونه ۀردو

اسـاس ایـن مانـد. برهای شمالی باقی میگونهنو در فارسی و  ۀرباستان در بیشتر موارد در دو
 دانست. pačār / paǰārتوان ها میدر این گونهصورت واژه را  ،توضیحات

 ـ بیچاردن / پیجاردن۲ـ۱ـ۵
*pati-čāra- > payčār- 

و ارزش « چ / ج»و « پ / ب»های تـوان بـرای نویسـهتوضیحات ارائه شده در بال را می
 صورتبه -payčārدر این گونه نیز صادق دانست. البته ممکن است در این دوره  هاآنآوایی 

pīčār- دلیل وجود گونۀ . این احتمال بهاستدهشتلف  میpīčār- ۀزمتـأخر در حـو ۀردر دو 
کرانۀ جنوبی دریای خزر است. به هر حال نارسایی رسم الصط تلف  دقیـق ایـن گونـه را در 

 دهد.ری و جبال مرکزی نشان نمی ۀزحو

  ـ قومسی و گرگانی۲ـ۵
 بژاردن/ پژاردن

*pati-čāra- (* *paččār- * *pačār- >) pažār- 
عنـوان مـرز غربـی دلیل جایگاه جغرافیایی این دو من قه بهها بهدر این گونه žوجود واج 

بـرای صـورت  پـژار / بـژاروان با اطمینان گفت کـه دو نویسـۀ تپارت است. تقریباا می استان
pažār- اند. استفاده شده 
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یشههم هایشاهد ـ۵ـ۵  ر
اساس تمایز معنـایی مـذکور مورد بح  برۀ ریشه با واژهمهای گوناگون در این بصش شاهد

 اند:ارائه شده

 «  مهیا کردن، ساختن، آراستن، ترتیب دادن و تدارک دیدن» ـ۱ـ۵ـ۵
 -káraṇa، «اجرا، ترتیـب» -kará ،«انجا  دادن، کردن، ساختن» -kar سنسکریت:قس. 

، (Mayrhofer 1992, p. 307f) «آمـاده کـردن، تهیـه کـردن» -ā+kar، «آمـاده، حاضـر، مهیـا»
کردن، ساختن، » -kar، فارسی باستان: (Kellens 1995, p. 14) «کردن، ساختن» -kar اوستایی:
 ،«بنـا کـردن، سـاختنافراشـتن، » kùrti ،kuriùلیتوانیـایی:  ،(Kent 1953, p. 179) «بنا کـردن

 .(Pokorny 1959, p. 641f) «ساختن، بنا کردن» k+raپروسی کهن: 

 «تجهیز، تسلیح و ساز و برگ» ـ۲ـ۵ـ۵
 -čārā، اوسـتایی: (Mayrhofer 1992, p. 307f)« صـنعتگر، افزارمنـد» -kārúقس. سنسکریت: 

فارسی میانـه: ، (Pokorny 1959, p. 641f, Bartholomae 1961, col. 584)« ابزار، وسیله، تجهیزات»
čārag «چاره، ابزار »(Mackenzie 1971, p. 21)، ارمنی دخیل: čar، čarak « ،ابزار، وسیله،چاره 
 .(Hübschmann 1972, p. 188) «درمان

 «مکر و حیله» ـ۵ـ۵ـ۵
جـادو، افسـون، » -kártra ،«، حیلـه، مکـرکار؛ افسـون، سـحر» -kṛtyắقس. سنسکریت: 

 Abaev 1958, p. 576) «افسون، جـادو» kælænآسی: ، (Mayrhofer 1992, p. 307f) «حیله، مکر

f)،  :روسیč.ry «لیتوانیـایی: ، (۷۱۲۱ ، ص۷۳۹۳ دوست)حسن «جادو، سحرkēras « ،جـادو
، keriù ،«جـادو، افسـون، حیلـه، مکـر، فریـب» čara ، اسلاوی کهن:«افسون، حیله، مکر

keréti «سحر، افسون، حیلـه» (Pokorny 1959, p. 641f).  معنـای فارسـی بـه ۀرچـاپوکـورنی
 .(.ibid) استدهسنجی «افسون، سحر، حیله»معنی اسلاوی به čaraرا با « حیله»

یخت، شکل، هیأت» ـ۴ـ۵ـ۵  «ترکیب، صورت، ر
هیکـل، پیکـر، » -ā-kṛti، «پیکر، تصویر، شـکل، صـورت» -prati-kṛtiقس. سنسکریت: 

، «شکل، صـورت، ریصـت» cruth، ایرلندی کهن: (Mayrhofer 1992, p. 307f) «تئاندا ، هی
-pati، فارسـی باسـتان: (Pokorny 1959, p. 641f) «شکل، صورت، ریصت» -kwṛtu*ولزی: 

kara- «پیکر، پیکره، شکل» (Kent 1953, p. 194) :ایلامی هصامنشی دخیل ،bat-ti-kur-raš- 
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(Mayrhofer 1963, p. 358) :فارســی میانــۀ تورفــانی ،pahikar «پهلــوانی، «نقــش، تصــویر :
padkar «تصویر، پیکره» (Durkin-Meisterernst 275, p. 269) :سغدی ،ptkrʾk ،ptkrq « ،نقـش

 .Benzing 1983, p) «پیکـره، بـت» pckryk، خوارزمی: (Gharib 1995, No. 7730, 7734) «پیکر

، (۷۳۳۱ ، ص۷۳۹۳دوســت )حسن (Hubschmann 1972, p. 224) «پیکــر» patker، ارمنــی: (512
 .پیکرفارسی: 

 منابع
 ، تصحیح عباس اقبال آشتیانی، اساطیر، تهران.تاریخ طبرستان، (۷۳۱۹) اسفندیار، بهاءالدین محمدابن
 ، تصحیح رضا علوی، مرتضوی، تهران.اللغاتکنز، (۷۳۲۷) بن عبدالصالقمعروب، محمدابن

، «ابوالفتـــــوح رازی شـــــهاب الاخبـــــارنســـــصۀ خ ـــــی شـــــرح »(، ۷انصـــــاری، حســـــن، )
http://ansari.kateban.com/post/18۹8 

، «هشـتم ۀدهفـتم یـا اواخـر سـ ۀدمتنی از کدامین دوران: نیمۀ س کتاب اللهتفسیر »(، ۵انصاری، حسن، )
http://ansari.kateban.com/post/1676 

تما  منوچهر سـتوده و محمـد داودی درزی کلایـی، رسـانش، ، به اهدیوان امیر پازواری، (۷۳۱۵) پازواری
 تهران.

، ۵ ۀر، شـما۵۰، سـال مجلـۀ زبانشناسـی ،«مقامـات حریـریترجمۀ طبـری »، (۷۳۱۵) اللهپاکزاد، فضل
 .  ۷۲۵ـ۷۵۲های صفحه

 ، چاپصانۀ سههر، تهران.فرهنگ گیل و دیلم، (۷۳۱۱) پاینده، محمود
، تصـحیح و تعلیـق محـدث (جلاء الاذهان و جلاء الاحزان) گازرتفسیر ، (۷۳۳۱) جرجانی، ابوالمحاسن

 ارموی، تهران.
ای خ ـی(، بـه )چاپ عکسی از روی نسـصه خوارزمشاهی ۀرذخی، (۷۳۲۲) بن حسنجرجانی، اسماعیل

 کوشش سعیدی سیرجانی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.
، تصـحیح و تحقیـق حسـن العلانیـهالاغراض الطبیـه و المباحـث ، (۷۳۱۱) بن حسنجرجانی، اسماعیل

 بصش، دانشگاه تهران، تهران. تاج
 ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران.شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه، (۷۳۹۳) دوست، محمدحسن

 تهران.نامۀ دهصدا، مؤسسۀ لغت، نامهلغت، (۷۳۱۱و همکاران ) اکبردهصدا، علی
 کتابصانۀ مجلس شورای اسلامی، تهران. ۷۱۹۱۵، نسصۀ دیجیتالی تفسیر دیلمیدیلمی، ابوالفضل، 

، به کوشش و تصحیح محمدجعفر روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، (۷۳۱۹) رازی، ابوالفتوح
 های اسلامی، مشهد.یاحقی و محمدمهدی ناصح، بنیاد پژوهش

 میرشمسی، هرمس، تهران.، با همکاری مریم های فارسیذیل فرهنگ، (۷۳۱۷) رواقی، علی
 ، تصحیح محمدتقی دانش پژوه، دانشگاه تهران، تهران.(۷۳۵۹) شرح فارسی شهاب الاخبار
 ، مقدمه و تصحیح و تعلیق محدث ارموی، علمی و فرهنگی، تهران. (۷۳۱۷) شرح فارسی شهاب الاخبار

http://ansari.kateban.com/post/1898
http://ansari.kateban.com/post/1676
http://ansari.kateban.com/post/1676
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، «بوالحسـن خرقـانیهای زبان قـدیم قـومس در سـصنان ابازمانده»، (۷۳۱۳) شفیعی کدکنی، محمدرضا
 .۷۰۰ـ۱۷های صفحه، ۵و  ۳ ۀر، شما۷، سال فصلنامۀ مطالعات و تحقیقات ادبی

، تصحیح محمد قزوینی و محمدتقی مـدرس المعجم فی معاییر اشعار العجم، (۷۳۷۵) شمس قیس رازی
 رضوی، م بعۀ مجلس، تهران. 

 ایران، تهران.، دانشگاه آزاد تکوین زبان فارسی، (۷۳۲۱) اشربصادقی، علی
مجلـۀ ، «هـای مرکـزیاساس متـون فارسـی: گـویشبرشناسی ایران گویش»، (۷۳۱۷) اشربصادقی، علی
 .۱ـ۵ هایصفحه، ۷ ۀر، شما۷۱، سال زبانشناسی

شـناختی مسـعود شـناختی و زبان، گـزارش نسصه(۷۳۹۵) ای کهـن بـه فارسـیصحیفۀ سجادیه با ترجمـه
 هران.قاسمی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ت

، بـه کوشـش النهایه فی مجـرّد الفقـه و الفتـاوی بـا ترجمـۀ فارسـی آن، (۷۳۱۰ـ۷۳۵۵) جعفرطوسی، ابی
 محمدتقی دانش پژوه، دانشگاه تهران، تهران.

 های اسلامی، مشهد.، با نظارت محمدجعفر یاحقی، بنیاد پژوهش(۷۳۱۹) فرهنگنامۀ قرآنی
ی اسماعیل جرجانی»، (۷۳۱۵) قاسمی، مسعود ، سـال نامۀ پژوهشـگاه، «لغات و ترکیبات در دو کتاب طب 

 .۱۷ـ۵۳های صفحه، ۷۰ـ۱ ۀر، شما۱
 ، به کوشش محمدجعفر یاحقی، مؤسسۀ فرهنگی شهید محمد رواقی، تهران.(۷۳۱۵) قرآن ری

 اساطیر، تهران.دار، ، گردآوری عبدالکریم جربزهمقالات علامه محمد قزوینی، (۷۳۱۵) قزوینی، محمد
 ۀر، شـما۷۵، سـال آموزش و پـرورش، «به زبان طبری مقامات حریریای از ترجمه»، (۷۳۵۳) کیا، صادق

 .۵۱۱ـ۵۱۱های صفحه، ۹
 ، دانشگاه تهران، تهران.نامۀ گرگانیواژه، (۷۳۹۷) کیا، صادق

، «دهم مـیلادیهـای دهـم و یـازشناسی زبـان فارسـی بـر پایـۀ متـون قـرنگویش»، (۷۳۱۵) لزار، ژیلبر
 .۵۹ـ۷۱های صفحه، ترجمۀ مهستی بحرینی، هرمس، تهران، گیری زبان فارسیشکل

، ترجمۀ محمـود عرفـان، علمـی و های خلافت شرقیجغرافیای تاریخی سرزمین، (۷۳۹۰) لسترینج، گای
 فرهنگی، تهران.

، ۵ ۀرجدیـد، شـما ۀردو، نامۀ بهارستان، «تفسیر دیلمی درموردها برخی بررسی»، (۷۳۹۵) محمدی، میثم
 .۵۲۱ـ۵۳۵های صفحه

بهارسـتان ، «مجلـس شـورای اسـلامی ۲۹۱ ۀرای طبری از نسصۀ شـمادوبیتی»، (۷۳۹۳) محمدی، میثم
 .۷۵۱ـ۷۵۷های صفحه، ۷ ۀر، شماایران

 ، به کوشش دخویه، لیدن.الاقالیم ةاحسن التقاسیم فی معرف، (۷۹۰۱) بن احمدمقدسی، ابوعبدالله محمد
، تصحیح و مقابلـۀ مهـدی ملـک ثابـت و علـی ترجمۀ قرآن کریم، (۷۳۱۱) ابوالفضل رشیدالدینمیبدی، 

 رواقی، میراث مکتوب، تهران.
 ، تصحیح عزیزالله جوینی، سروش، تهران.تفسیر نسفی، (۷۳۹۰) بن محمدنسفی، عمر

 ه تهران، تهران.، تصحیح عزیزالله جوینی، دانشگا(۷۳۱۲) نهج البلاغه با ترجمۀ فارسی قرن پنجم و ششم
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